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  چکیده

کوشش ) فارسی و انگلیسی ( در این مقالھ ابتدا با رجوع بھ فرھنگ ھای لغت 

 کھ شاید  رادر ادب فارسی» بخت « می شود اسطوره تعریف شود و سپس مفھوم 

  . نقل می شود  شواھد آناست و بررسی شده وره داشتھ باشدنزدیک ترین معنا بھ اسط

سپس اسطوره و اسطوره اندیشی در ماکیاوللی بررسی شده و در این خصوص بھ 

وھش اسطوره در فصل پایانی و بعدی بررسی و پژ. دو کتاب اصلی او استناد شده است 

و  است و در آن ابعاد گوناگون اسطوره ، زبان و اسطوره ، دین اندیشھ ارنست کاسیرر

  .بھ شرح باز گفتھ می شود ... اسطوره و کارکرد اجتماعی اسطوره و 

   .بخت ، اسطوره ، سرنوشت ، اسطوره زدایی: واژه ھای کلیدی 

  

  

  

  درآمد
در جست و جوی وضوح بخشیدن بھ مفھوم اسطوره لازم است بھ فرھنگ ھا و 

  .تداول آن در گنجینھ ادب فارسی رجوع کنیم 
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  : مدخل اسطوره بدین گونھ تعریف شده است  المعارف فارسیدر دایرة

اساطیر ، مفردش اسطوره ، داستان ھای خرافی یا نیمھ خرافی ، درباره قوای 

فوق طبیعی و خدایان کھ بھ صورت روایت از نسل ھای متوالی بھ یکدیگر انتقال پیدا 

 پری کھ اساطیر با داستان ھای پھلوانی افراد بشری و نیز با افسانھ ھای جن و. می کند

اسطوره با روایات دینی ارتباط نزدیک دارد و . برای سرگرمی جعل شده تفاوت دارد 

یکی از غرض ھای اساطیر بیان . در پاره ای ادیان ھمین اسطوره ھا تکرار شده است 

و توضیح جھان است و سازندگان اسطوره ھا برای حوادث طبیعی شخصیت قائل می 

  ...شدند 

 این ]اسطوره= [  myth در ذیل مدخل the new shorter oxfordفرھنگ 

 mythos و در لاتین قدیم mythus در لاتین مدرن myth: توضیحات آمده است 

 سماین قصھ بھ غرض تبیین یا تج. قصھ ای کھن است کھ بعضا یا کلاً جعلی است 

ک دینی بخشیدن بھ ایده ای عام برای تفسیر پدیده ھای طبیعی یا اجتماعی یا باور و مناس

اسطوره مخصوصا مربوط می شود بھ اشخاص مافوق . ساختھ و پرداختھ شده است 

  ...طبیعی ، افعال و سوانح زندگی آنان 

 گشتی می زنیم در سرزمین پر برگ و بار ادب ارجمند فارسی تا ببینیم ادبای كاین

«  واژه ایران زمین چگونھ و بر چھ سان اسطوره و واژه ھای ھم معنا با آن ، بھ ویژه

  .را بھ چھ سان در شعر و نثر بھ کار برده اند » بخت 

) : امثال و حِکَمِ فارسی ( نمونھ ھای نثر .١

  .خدا یک جو بخت دھد 

  .لگد بھ بخت خود می زند 

  .بھ خانھ بخت رفتن 

  .بخت کھ برگشت فالوده دندان می شکند 

  کج آید بدبخت اگر مسجد آدینھ بسازد     یا طاق فرود آید و یا قبلھ 

:نمونھ ھای نظم .٢
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  بزرگی بھ کوشش بود یا بھ بخت    کھ یابد جھان دار از او تاج و تخت 

                                                                         فردوسی 

   بھ برگشتن آورد روی شبدو گفت رو پیش ھرمز بگوی    کھ بخت

                                                  فردوسی                                

ار ـــــار ھم     از بخت شکر دارم و از روزگـــــر و بوس و کنــــدیدار شد میس

  ھم 

 باید برون کشید از این ورطھ رخت     ایم در این شھر بخت خویش ده ما آزمو

  خویش

اند ز ــــور گرد فشبخت ار مدد دھد کھ کشم رخت سوی دوست     گیسوی ح

  م ــمَفرِش

     کو نسیمی ز عنــــایت کھ کند بیدارم   دیده بخت بھ افســـانھ او شد در خواب  

دواوین شعرا مالامال است از تعبیر ھایی ھم چون بخت سبز . شواھد بسیار است 

، بخت سپھری ، بخت وارون ، برگشتھ بخت ، بدبخت ، خوش بخت ، تیره بخت ، شور 

 سپید بخت ، سیھ بخت ، فرخنده بخت ، نگون بخت ، نوبخت ، نیکبخت ، جوان بخت ،

  ) . ، لغت نامھ دھخدا ؛ دیوان حافظ ٨١بھمنیار ، ص... (بخت 

  

  

  

  اسطوره و اسطوره اندیشی

  در اندیشھ نیکولو ماکیاوللی
در فلسفھ ] اسطوره [ =  مفھوم بخت ستباز جاین فصل اختصاص دارد بھ 

  .ماکیاوللی 
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. نویسنده ، تاریخ نگار و سیاست مدار ایتالیایی ) ١۵٢٧- ١۴۶٩(ولو ماکیاوللی نیک

کھ خوشبختانھ ھر دو بھ فارسی (  می باشد گفتارھا  ورشھریامشھور ترین آثارش 

ھر دو کتاب در شمار مھم ترین کتاب ھای فلسفھ سیاسی اند و با این ) . ترجمھ شده اند 

مضمون این دو کتاب نھ . رصھ وجود گذاشت دو کتاب فلسفھ سیاسی مدرن پا بھ ع

اخلاقی است نھ ضد اخلاق ، بلکھ این دو کتاب نخستین تجزیھ و تحلیل علمی و بی 

  .طرفانھ از روش ھایی اند کھ موجب کسب قدرت سیاسی و حفظ آن می شوند 

(Oxford Conise Dictionary of Politics ) .  

در باب شھریاری ھای نو : ین است عنوان فصل ھفتم کتاب شھریار ماکیاوللی ا

آنان کھ از میان :  در این فصل توضیح می دھد .بنیاد کھ بھ بازو و بخت دیگران گیرند

عامھ تنھا بھ یاری بخت بھ شھریاری رسند ، چندان نمی کوشند ، اما برای ماندن در آن 

دادن بھ ھمین گونھ بود روزگار آنان کھ با رشوه ... جایگاه می باید سخت بکوشند 

اینان تکیھ بر نیک خواھی و بخت . سپاھیان از شھروندی بھ امپراطوری می رسیدند 

در . آنانی  زنند کھ ایشان را بر کشیده اند ؛ این ھر دو تکیھ گاھی است سست و لرزان 

فصل بیست و پنجم ھمین کتاب تحلیل می کند کھ چگونھ بخت کار آمدست و بھ چھ سان 

بر من پوشیده نیست کھ بسیاری بر آن بوده اند و ،بھ نوشتھ او . می توان با آن ستیزید

بخت چون رودی سرکش است ... ھستند کھ گردش کار جھان بھ دست بخت است و خدا 

صحنھ ... ، دشت ھا را فرو گیرد و درختان و بناھا را سرنگون کند کھ چون سر برکشد 

 است ، ولی آلمان و اسپانیا و بوده] ی بخت [ سیاسی ایتالیا معروض زیروز برشدن ھا 

ساز و برگی فراھم کرده بودند ، دیگر ھیچ ] سیل ویران گر بخت [ فرانسھ کھ برای آن 

  ) . ١۴٢-٣ و ۶۵-۶صص ] (بنیان آن ھا را نلرزاند [ سیلابی 

ھ یآیا ما: ماکیاوللی در کتاب دوم گفتارھا بحثی را مطرح می کند بھ این عنوان 

بھ نوشتھ وی . روم دلیری و لیاقت رومیان بود یا بخت نیک اصلی عظمت امپراطوری 

بر این عقیده اند کھ مایھ اصلی عظمت ... بسیاری از نویسندگان از آن جملھ پلوتارک 

بخت نیک بوده است نھ دلیری و لیاقت رومیان ؛ از جملھ دلایل آنان امپراطوری روم 

 ھدیھ بخت تلقی کرده اند و یکی این است کھ خود رومیان ھمھ پیروزی ھای خویش را
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 پرستش خدای بخت بیش از ھمھ خدایان دیگر) fortona(بھ ھمین جھت برای فورتونا 

زیرا در نوشتھ او ھیچ مرد رومی . لی ویوس نیز بر ھمین عقیده است . گاه ساختھ اند 

من این عقیده را بھ . سخن از دلیری نمی گوید بی آن کھ بھ یاری بخت اشاره ای بکند 

زیرا وقتی جنگ ھا و رفتار رومیان و پیروزی ھای ... یچ روی نمی توانم پذیرفت ھ

ایشان را در نظر می آوریم می بینیم کھ ھمیشھ بخت نیک با دلیری و خردمندی فوق 

   ) .١٩۴- ۵صص ( العاده رومیان دست در دست ھم داشتھ است 

ی خردمند قومی نیک بخت است کھ مرد: انواع حکومت ھا می نویسد در باب 

 زمانی دراز در زیر لوای آن چنان قوانین پایداری برای آن وضع کند کھ مردمان بتوانند

اسپارتیان از قوانین لوکورگوس پیروی کردند و ھشت صد سال حکم . ھا زندگی کنند 

 قانون گذاری خردمند ،بی بھره از نیک بختی شھرھایی ھستند کھ در آغاز. راندند 

ند نظم و قانون خویش را خود بھ وجود آوردند ؛ بدبخت ترین آن ھا نداشتند و مجبور بود

از تیتوس لی ویوس نقل می ) . ۴١ص(شھری است کھ در آن ھیچ نظمی برقرار نباشد 

خواه سرنوشت آنان را بھ مقام . مردان بزرگ در ھمھ احوال ھمان ھستند کھ بودند : کند 

 دگرگونی در آنان راه نمی یابد و ھمیشھ در ند بھ زیر آوردلبلند برساند و خواه از مقام ب

شیوه زندگی خود چنان پایدار می مانند کھ ھرکسی می تواند دید کھ بازی ھای سرنوشت 

مردان ضعیف بھ خلاف آنند ؛ بخت نیک سرمستشان می . اثری در روح ایشان ندارد 

ز نداشتھ اند پندارند کھ ھرگکند و موفقیت ھای خود را ناشی از مردانگی و لیاقتی می 

  ) .٣٨۵ص(

ماکیاوللی بر این رأی مھر تأیید می زند و بر این باور است کھ آن چھ در احوال 

ت ھا نیز می توان یافت و بھترین مثال برای این دو لآدمیان می بینیم در جامعھ ھا و دو

ز در زمان نیک بختی مغرور و سرمست و گرومیان ھر. حالت ، رومیان و ونیزیانند 

ھ روزی ک. رفتار و نیزیان بھ عکس آن بود ...  سختی بزدل و زبون نشدند در روز

بخت بھ ایشان روی نمود کام یابی خود را حاصل شجاعتی دانستند کھ ھرگز نداشتند و 

نامیدند ، بھ » پسر کوچک مارکوس قدیس « چنان مغرور گردیدند کھ شاه فرانسھ را 

مقام پاپ اعتنا نکردند و مرزھای ایتالیا را برای خود تنگ یافتند و ھوای تأسیس 
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وقتی ھم کھ از شاه ...  روم را در سر پروراندند امپراطوری ای ھمانند امپراطوری

فرانسھ نیم شکستنی خوردند از شدت ترس و زبونی بخشی دیگر از آن را تسلیم پاپ و 

  ) . ٣٨۵-۶صص ...(شاه اسپانیا کردند 

ماکیاوللی برای بیان این احساس کھ آدمی بر سرنوشت خویش سیادت دارد ، 

بخت «وی بھ تأکید می گوید کھ . روم باستان است تحلیل می کند کھ باز ملھم از منابع 

  ...  مردانھ می شود و از این رو بھ آسانی شیفتھ صفات» زن است

ماکیاوللی بھ پرسش عمده ای پاسخ می دھد کھ اندرز گران رومی در اصل 

مطرح کرده بودند ؛ چگونھ می توان بھ ھم دستی با بخت امیدوار شد ؟ پاسخ او درست 

یار « بخت . رز گران است و بخت او درست مطابق آن اندرز گران است مطابق آن اند

خشم و کینھ ... » کمتر پروا دارند و پر شورترند « است ، یعنی کسانی کھ » دلیران 

بیش از ھر چیز بر انگیختھ می شود ) مردانگی مرد را ستین ( » ویرتو « بخت از نبود 

در برابر » ویرتو«دازد کھ مردان صاحب بخت تنھا ھنگامی بھ قدرت نمایی می پر... 

نتیجھ ای کھ می توان از این سخن گرفت این است کھ بخت آن چنان این . او نمی ایستند

از ایشان بھ ظھور برسد ، » ویرتو « صفت را می ستاید کھ ھیچ گاه کسانی را کھ 

   ) .۵۵-۶اسکینر ، صص ( قربانی مرگ بار ترین بغض خویش نمی کند 

ھر رھبر بزرگی در مرتبھ نخست قدری بھ : ماکیاوللی این است حاصل بحث 

لبخند نزند ، ھیچ مقدار کوشش انسانی برای رسانیدن ما بخت نیاز دارد ، زیرا تا بخت 

« البتھ مجموعھ ویژه ای از خصوصیات بھ نام . بھ بالاترین ھدف ھا کفایت نخواھد کرد 

دن ما را بھ شرف و افتخار و جاه و بھ جلب عنایات بخت مدد می دھد و رسی» ویرتو 

  .نام تضمین می کند 
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اسطوره و اسطوره اندیشی در اندیشھ ارنست 

  کاسیر 

فیلسوف آلمانی کھ از نمایندگان مھم فلسفھ ) ١٩۴۵-١٨٧۴(ارنست کاسیرر 

از . نوکانتی بود و مخصوصا بھ نقش نمادھا و اساطیر در معرفت آدمی اھمیت می داد 

فلسفھ تحت عنوان  ( جستاری در باب انسان ، اسطوره دولت ، فلسفھ روشن گریار او آث

تمرکز بر روی . رجمھ شده اند تبھ فارسی ) ٢ج  (فلسفھ صور سمبلیک ) و فرھنگ

.  است کھ دو مترجم آن را تحت دو نام مختلف ترجمھ کرده اند اسطوره دولتکتاب 

 افسانھ را The Myth of The Stateب مترجم اول ، نجف دریابندری ، عنوان کتا

« بھترین معادل » افسانھ «  ترجمھ کرده و در مقدمھ کوشیده است بھ اثبات رساند دولت

ی بھ ھیچ روی اقناع کننده نیست و اساسا ترجمھ رتوضیحات دریابند. است » اسطوره 

 ھم در اسطوره بھ افسانھ نھ تنھا گمراه کننده است بلکھ خلاف مصرحات خود کاسیرر

من کھ از این ترجمھ استفاده خواھم کرد ھمھ جا . این کتاب و ھم در سایر آثار اوست 

   .نكند خواننده رھزنی ازلفظ افسانھ را اسطوره خواھم نوشت تا
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اما مترجم دوم ، یداالله موقن ، بھ درستی عنوان کتاب را بھ اسطوره ترجمھ کرده 

  .است 

... ، ھنر ، دین و فلسفھ سیاسی ،  تاریخ کاسیرر مفھوم اسطوره را نھ تنھا در

ردیابی می کند ، بلکھ آن را در ھمھ شئون حیات بشری در گذشتھ و حال باز می جوید ، 

کاسیرر ابتدا این . چنان کھ توان گفت مفھوم اسطوره کلید فھم و فرھنگ بشری است 

ن چیست پرسش را مطرح می کند کھ اسطوره چیست و کار آن در زندگی فرھنگی انسا

 ھشدار می دھد وقتی بخواھیم بھ این پرسش پاسخ دھیم ، خود را در میانھ نخست؟ 

  . چرا کھ پاره ای از پاسخ ھا در تعارض آشکار با یکدیگرند . معرکھ آراء خواھیم یافت 

 بسیاری از مردم شناسان گفتھ اند اسطوره حاصل تأمل و تفکر نیست ،بھ گفتھ وی

گفتھ اند پدید آورنده . بشری موجد اسطوره نیست و از طرف دیگر صرف تخیل 

نمی بود ، اسطوره ای ھم بھ وجود » بلاھت بدوی « اسطوره بلاھت بشری است و اگر 

  .نمی آمد

ھیچ ،کاسیرر این رأی را رد می کند ، زیرا بر این باور است کھ در تاریخ 

ر آن پراکنده فرھنگ بزرگی را نمی بینیم کھ عناصر اسطوره ای بر آن مستولی و د

   .)١٠-١١صص(نباشند 

  اسطوره و زبان 

. میان زبان و اسطوره نھ تنھا رابطھ نزدیک بلکھ وحدت واقعی وجود دارد 

  .ھرگاه ما ماھیت این وحدت را شناختیم کلید جھان اسطوره را پیدا کرده ایم 

پیداست کھ زبان و اسطوره ریشھ مشترک دارند ، اما ساختمان آن ھا بھ ھیچ 

زبان ھمیشھ دارای طبیعت منطقی محض است ؛ اسطوره ظاھرا .  ھمانند نیست روی

ھمھ قواعد منطق را زیر پا می گذارد ؛ اسطوره نامنسجم و بی قاعده و غیر عقلانی 

چگونھ می توان تعارض زبان و اسطوره را بر طرف کرد ؟ بعضی کسان از . است 

. جز یکی از جنبھ ھای زبان نیست لر گفتند کھ اسطوره در حقیقت چیزی وجملھ ماکس م

درست است کھ زبان منطقی و عقلانی . اسطوره جنبھ منفی زبان است نھ جنبھ مثبت آن 

کاسیرر این نظریھ را نیز . است ، اما از طرف دیگر سرچشمھ اوھام و مغالطھ ھاست 
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ست  بھ این دلیل کھ باور ندارد فرھنگ بشری محصول یک اشتباه ا،قابل قبول نمی داند

. کھ آن عبارت است از تعبیر غلط کلمات و نام ھا و بھ طور کلی نتیجھ مغالطات زبانی 

  ) . ٣۴ و ٢٨ص (پدید نیامده است ) زبانی(تمدن بشری در اثر یک اشتباه ساده 

  

  

  

  

  

  کارکرد اجتماعی اسطوره 

اساسی ترین اما . غالبا گفتھ اند کھ اسطوره و دیانت بھ طور کلی محصول ترسند 

ترس یک غریزه . تھ در زندگی دینی انسان ترس نیست ، بلکھ دگردیسی ترس است نک

ھرگز نمی توان کاملا بر آن چیره شد یا آن را کاملا سرکوب . زیست شناختی عام است 

اسطوره پر است از شدیدترین . ولی ترس می تواند صورت خود را دگرگون کند . کرد 

فتن را كاسطوره انسان آموختن ھنر تازه و شاما در . عواطف و ھول آورترین مناظر 

آغاز می کند ؛ ھنر بیان کردن ، یعنی ھنر سازمان دادن بھ ژرف ترین غریزه ھا و بیم 

  .ھا و امیدھایش 

یکی از مھم ترین . عینیت یافتن تجربھ اجتماعی انسان است اسطوره بھ طور کلی 

نمی توانست با واقعیت مرگ  بدويانسان . مسألھ ھای انسان مواجھھ او با مرگ است 

کنار بیاید و نمی توانست نابود شدن وجود شخص خود را بھ عنوان یک پدیده ناگزیر 

  .طبیعی بپذیرد 

اسطوره ھا در ھمین جا بھ کار بشر آمدند و تصویری از مرگ دادند کھ بھ بشر 

  فھماند مرگ بھ معنای فنای زندگی انسان نیست ؛ مرگ فقط بھ معنای دگرگون شدن

بھ این ترتیب برای بشر اسرار آمیز بودن مرگ فھمیدنی و تحمل . شکل زندگی است 



١٠

 تحت عنوان جستاری در باب انسان نیز بنگرید بھ فصل ھفتم کتاب ۶٧و۶۴ص(پذیر شد 

  ) .١٠۴-١۵۵صص » اسطوره و دین « 

  اسطوره در عصر جدید 

غییر ناپذیر روبھ تقریبا در ھمھ افسانھ ھای جھان با مفھوم سرنوشت ناگزیر و ت

علوم طبیعی بالاخره توانستند تقدیر پرستی در جھان امروزی ما را تغییر . رو می شویم 

  . را اسطوره زدایی کردند  جھاندھند و بھ تعبیر دیگر علوم طبیعی

 و بھ طور کلی در علوم اجتماعی موفق بھ این کار شده ایم ؟  سیاستاما آیا در

پیدا ما ھنوز این راه را ا بر این باور است کھ در سیاست پاسخ کاسیرر منفی است ، زیر

 بشری ، بت ھای سیاسی از ھمھ خطرناک تر و دیر پاترند در میان بت ھای. نکرده ایم 

عقلی کنند ، ولی خیزش ناگھانی  رااز زمان افلاطون خیلی ھا خواستھ اند سیاست . 

  .میدھا خام بوده است اسطوره ھای سیاسی در قرن بیستم نشان می دھد کھ این ا

حکم نھایی کاسیرر این است ؛ قدرت ھای اسطوره ای فقط بھ دست نیروھای 

 – قدرت ھای فکری ، اخلاقی ، ھنری –مادام کھ این قدرت ھا . فراتر مھار می شوند 

تمام توان خود را دارند ، اسطوره رام و فرمان بردار است ، اما ھمین کھ این قدرت ھا 

یولای اسطوره بار دیگر پدیدار می شود و دوباره اندیشھ اسطوره ای سستی گیرند ، ھ

  .سراسر زندگی فرھنگی و اجتماعی انسان را فرا می گیرد 
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 ، ترجمھ عزت االله فولادوند ، تھران ماکیاوللیکوینتن ، اسکینر ،  - ١

 .١٣٧٢، انتشارات طرح نو 

 ، تھران ، انتشارات امھ بھمن یاریداستان ن بھمنیار ، احمد ، - ٢

 .١٣۶٩دانشگاه تھران 

. دایرة المعارف فارسی مصاحب - ٣

 ، ترجمھ بزرگ نادر زاد ، فلسفھ و فرھنگ کاسیرر ، ارنست ، - ۴

 .١٣۶٠تھران ، موسسھ مطالعات و تحقیقات فرھنگی 
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 ، ترجمھ یداالله موقن ، تھران ، انتشارات نیلوفر سفھ روشن گریفل - ۶

١٣٧٠. 

. لغت نامھ دھخدا - ٧

 ، ترجمھ داریوش آشوری ، تھران ، شھریار ماکیاوللی ، نیکولو ، - ٨

 .١٣٧۵انتشارات نشر مرکز 

 ، ترجمھ محمد حسن لطفی ، تھران ، انتشارات خوارزمی  گفتارھا- ٩

١٣٧٧.   

 ، تھران ، انتشارات بین المللی ی حافظغزل ھانیساری ، سلیم ، - ١٠

 .١٣٧١الھدی 

  انگلیسی 
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